
میانگین پذیر پردازیم. مͬ احتمالات دیدگاه از گروهها مطالعه و بررسͬ به نامه، پایان این در
مشخصه ای درونͬ میانگین پذیر درونͬ میانگین پذیر دوری میانگین پذیر تقریبی دوری

١



انگلیسͬ به فارسͬ واژه نامه

م

Inner amenable . . . . . درونͬ میانگین پذیر
Character . . مشخصه ای درونͬ میانگین پذیر

inner amenable
Cyclic amenable . . . . . دوری میانگین پذیر
approximately . تقریبی دوری میانگین پذیر

cyclic amenable

٢


	واژه نامه فارسی به انگلیسی

